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دو هفته قبل از 
اینکه بخواهد 
عازم شود، مثل 
پروانه دورم 
می‌گشت و مدام 
تکرار می‌کرد که 
مادر! می‌خواهم 
راضی باشی. 
دلم رضایت 
نمی‌داد. ازطرفی 
عروس سید شده 
بودم و دربرابر 
بی‌بی‌زینب)س( 
احساس 
شرمندگی 
می‌کردم که 
نمی‌توانم تصمیم 
پسرم را قبول کنم

در زمان گفتگوی ما با خانوادۀ شــهید جودی، 
هنوز یــک ماه از نبــود ســیدمهدی می‌گذرد. 
خانوادۀ شهید، مشــکی‌پوش هستند و پدرش 
فقط بنا به عــرف و پیشــنهاد اطرافیان، لباس 
مشــکی به تن کرده، ولی در باطن معتقد است 
که پسرش عاقبت‌به‌خیر شده و پوشیدن لباس 
ســیاه معنایی ندارد. سیدحسین جودی‌ثانی، 
معلم بازنشســته‌ای اســت که نــگاه زیبایی به 
واقعۀ شهادت پسرش دارد و همین باعث شده 
رفتار و کلامش باطمأنینه همراه باشد. او شرح 
روزی را می‌دهد که خبر شهادت پسرش را به او 
می‌دهند: »مثل همیشه آماده می‌شدم تا برای 
انجــام ورزش صبحگاهی به پــارک ملت بروم. 
حال‌وهوای آسمان دگرگون بود. برای دقایقی 
آســمان ابری و تیره شــد و ناگهــان در گرمای 
تابســتان، باران باریــد. بعد هــم رنگین‌کمان 

زیبایی در آسمان ظاهر شد.«.
او ادامه می‌دهــد: »این‌ها پدیده‌هایی اســت 
که فقط با چشــم دل، تفسیر می‌شود و هر آنچه 
روی زمین، اتفاق می‌افتد، بــا ماورایی که از آن 
بی‌خبریم، مرتبط اســت. در حال ورزش بودم 
که گوشی‌ام زنگ خورد. یکی از بچه‌های ارتش 
بود. حالم را پرســید و تلفــن را قطع کرد. حس 
درونی‌ام به من خبر از حادثه‌ای می‌داد. فوری 
پــس از آن تمــاس مشــکوک، دوباره بــا همان 
شخص تماس گرفتم. بی‌پرده گفتم اگر اتفاقی 
برای پسرم افتاده، بگویید. تحمل شنیدنش را 
دارم. همان‌جا خبر شــهادتش را به من دادند. 
نمی‌دانستم چطور این خبر را به مادرش بدهم. 
در آن لحظه، این سخت‌ترین کار عالم برای من 

بود. بعد به این نتیجه رســیدم کــه این، کار من 
نیســت. به خانه رفتــم و به همســرم گفتم قرار 
است چند نفر از دوستان سیدمهدی به دیدنمان 
بیاینــد. جرئت این را که بگویم دیگر پســرش را 

نمی‌بیند، نداشتم.«.

 
روزهای آخر، حرف‌هایش را در خانه ضبط می‌کردم
 عصمــت عبــدا...زاده، معلــم ادبیــات و مادر 
ســیدمهدی، ســکوت ســنگینی را کــه در پی 
حرف‌های همســرش، حاکم شده، می‌شکند 
و لب به ســخن باز می‌کند. از روزهایی می‌گوید 
که پسرش دســت به هر کاری می‌زده تا رضایت 
مــادر را بــرای رفتن به ســوریه بگیــرد: »حرف 
دل مرا فقــط یک مادر می‌فهمد. مــن دو فرزند 
بیشتر نداشتم. سیدمهدی پســر بزرگم بود. ما 
به یکدیگر، وابســتگی عجیبی داشــتیم. یک 
ســال‌ونیم مدام در گوشــم زمزمــه می‌کرد که 
می‌خواهد برای دفاع از حرم بی‌بی‌زینب‌)س( به 
سوریه برود. هر وقت این حرف را می‌گفت، دلم 
هری پایین می‌ریخت. من مخالف رفتنش بودم، 
بنابراین چون می‌دانســت نمی‌تواند مرا راضی 
کند، با پدرش دست‌به‌یکی کرد. دل او را نرم کرد 
و رضایتش را گرفت و کارهای مقدماتی رفتنش 
را انجام داد. دو هفته قبل از اینکه بخواهد عازم 
شــود، مثل پروانه دورم می‌گشــت و مدام تکرار 
می‌کرد که مادر! می‌خواهم راضی باشــی. دلم 
رضایت نمی‌داد. ازطرفی عروس سید شده بودم 
و دربرابر بی‌بی‌زینب)س( احساس شرمندگی 
می‌کردم کــه نمی‌توانم تصمیم پســرم را قبول 

تعبیر پدر شهید ارتشی مدافع حرم
 سید مهدی جودی ثانی

 از نحوۀ  شهادت پسرش در» تدمر« سوریه

انسیه شهرکی: کلمات و حس‌وحال درون و حالت چهرۀ هر دو نفرشان، هنوز پر از دلتنگی برای 
»سیدمهدی« است. جنس این دلتنگی یکی است، اما عیان‌ کردن آن در هرکدامشان، به طریقی 
متفاوت است. پدر دلتنگی را با به زبان‌ آوردن اشعار ناب سعدی، مولانا و حافظ و بیدل بروز می‌دهد 

و مادر به اقتضای مادرانگی‌اش، گاهی اشک می‌ریزد و گاهی از مشی و مرام و قدوبالای پسر می‌گوید.
این‌ها روایت‌هایی است از احوال پدر و مادر شهید سیدمهدی جودی‌ثانی، فرزند سیدحسین، 
هشتمین شهید مدافع حرم ارتش کشور و نخستین شهید ارتش استان؛ کسی که نام مستعارش 
در سوریه »رضا« بود و عید اولش با میلاد امام‌هشتم)ع( مصادف شد. این شهید سی‌وچهارساله 
پس از 35روز دفاع از حرم، در 20تیرماه در تدمر سوریه با گلولۀ کاتیوشا، نیم‌تنۀ فوقانی بدن و سرش 
متلاشی شد، به‌گونه‌ای‌که به تعبیر شاعرانۀ پدرش، بدن او  سپندی شد برای آتشدان دور حرم حضرت 

زینب)س(.

سپند آتشدان

نمونۀ پاکت هایی که شهید جودی، مقداری از درآمدش را 
در آن ها می گذاشت و به سربازان بی‌بضاعت ارتش هدیه می داد


